
t oseei r ani . i r
فرهنگ و هنر شماره  1848 /  ‌‌‌‌ پنجشنبه  2  اسفند   1403  /  21   شعبان   1446  /  20   فوریه   62025

این روزها که جشنواره تئاتر دانشگاهی 
به دلایلی چند تعطیل است و دانشجویان 
امکان رقابت با یکدیگر را ندارند می‌توان با 
اطمینان از کیفیت پایین و گاه شــرم‌آور 
اجراهای جریان اصلی تئاتر نوشت. از یاد 
نباید برد که در غیاب جسارت و نوجویی 
آثار دانشجویی، اغلب تئاترهای حرفه‌ای 
بیش از آن‌‌که به زیباشناســی رادیکال و 
تربیت سلیقه تماشاگران اهمیت دهند 
چشم به گیشه و مناسبات بازار دوخته‌ و 
به رنگ جماعت درآمده‌اند. در این چرخه 
باطل عرضه و مصرف، آن چیزی که به فنا 
می‌رود نهاد اجتماعی تئاتر است. چراکه در 
فقدان ابداع فرم‌های تازه، تولید مادی تئاتر 
بر مدار بازتولید آثار تثبیت‌شده می‌چرخد 
و از دل این مکانیسم نتیجه‌محور، جمود 
و ابتذال نصیب ما می‌شــود. اما به راستی 
تئاتر دانشــجویی چه دارد که این‌گونه 
»بود« و »نبودش«، به مسئله‌ای بنیادین 
برای حیات و ممات تئاتر این روزها بدل 
شده است. تئاتر دانشــجویی بیش از هر 
چیز با مفهوم رشــک‌برانگیز »جوانی« 
گره خورده و نشــانه‌ای است از یک زمان 
حال تعین‌نیافته. به دیگر ســخن دوران 
»جوانی« برای یک فــرد به مانند رخداد 
انقلاب برای یک ملت است، زمانی که گویا 
هنوز وقتش نرسیده و نابهنگام می‌نماید. 
بنابراین در ایــن تعین‌نیافتگی جایگاه 
نمادین ســوژه، مخاطرات و امکان‌های 
بی‌شــمار در کمین نشســته و حسی از 
خــوف و رجا، بــه دانشــجوی تئاتر این 
فرصت را می‌دهد که خارج از مناســبات 
پذیرفته‌شده تئاتر حرفه‌ای، تمنای امر نو 
داشته باشد و با خلق اثری رادیکال، در نظم 
نمادین گسست ایجاد کرده و بحرانی‌اش 
کند. البته این نکتــه مهم نباید فراموش 
شود که زیست دانشــجویان تئاتری در 
برهه‌هایی که عرصه سیاســت گشوده 
است با امر جمعی، رفاقت‌ها و آماتوریسم 
پیوند می‌یابد. در نتیجــه آن چیزی که 
تحت عنــوان تئاتر دانشــجویی در این 
گشایش‌های سیاســی بر صحنه می‌آید 
نه بر منطق سود و زیان سرمایه‌داری که 
بیشــتر در حال‌وهوای عشق، احیای امر 
سیاسی و ابداع یک زیباشناسی رادیکال 

است.

    حال به وضعیت این ســال‌های تئاتر 
دانشــگاهی در دل نهاد دانشگاه بنگریم 
که چگونه تلاش کرده تئاتر دانشــجویی 
را تحت انقیاد خویش درآورد و دانشجوی 
تئاتر را ذیل دم‌ودستگاه دولت صورتبندی 
کند. گویی یک تضاد همیشگی وجود دارد 
مابین عاملیت و ساختار؛ مابین دانشجو 
و نهاد دانشــگاه. یک جوان مشتاق تئاتر 
با قبولی در کنکور هنر، دانشــجوی تئاتر 
شده و به میانجی نهاد دانشگاه، هویتی تازه 
یافته و به اصطلاح در نظم نمادین ادغام 
می‌شود. این دانشــجو می‌خواهد آزادی 
و امکان برابر داشته باشد که درام ایده‌آل 
خویش را برســازد، بی‌آنکه نهاد دانشگاه 
با انواع مقررات و دســتورالعمل‌ها بر این 
آزادی و امکان حد بزند. به لحاظ تاریخی 
در این سال‌ها که جشنواره تئاتر دانشگاهی 
برگزار شده، همیشــه و تاحدودی تنش 
مابین عاملیت و ســاختار عیــان بوده و 
دانشجویان تلاش کرده‌اند بنابر گشودگی 

فضای سیاسی یا فروبستگی‌اش، شکلی 
از خودآیینی در تولید تئاتر دانشجویی را 
اعلام و سپس اجرا کنند. اما نکته اینجاست 
که کامیابی دانشجویان ارتباط معناداری 
با رویکرد دولت‌ها دارد. با نگاهی تاریخی 
به تاریخ ایــران بعد از انقــاب 57، این 
واقعیت مشهود است که بعضی دولت‌ها 
به فضای باز سیاســی اعتقاد داشــته و 
آزادی آکادمیک را شرط تولید دانش در 
نهاد دانشگاه می‌دانند. در این دوره‌ها به 
دانشجویان اعتماد شده و امکان فعالیت 
خلاقانه فراهم گشته اســت. به هر حال 
رویکرد دولت‌هــا در ایران پس از انقلاب، 
مابین توســعه‌گرایی یا امنیت‌محوری 
در نوســان بوده و به‌تبع آن، حال‌وهوای 
برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی تحت 
تاثیر فضای سیاســی و اجتماعی جامعه 
فراز و فرود کم نداشــته است. این فضای 
گشودگی یا فروبستگی خود را در انتخاب 
دبیر جشنواره، انتشار پژوهش‌ و کتاب‌های 

حوزه تئاتر و همچنیــن کیفیت اجراها 
نشان داده اســت. بدون باور دولتمردان 
بــه آزادی آکادمیک، جشــنواره تئاتر 
دانشــگاهی چنگی بــه دل نخواهد زد و 
دانشجویان در تولید آثار خلاقه، یا بیش 
از اندازه دســت به عصا خواهنــد بود و یا 
در توهم رادیکال بودن با غرق شــدن در 
یک جهان به شــدت شــخصی و بدون 
مازاد، ماجراجویی‌های روانی و میل‌های 
 سرکوب‌شــده‌ خویش را در صحنه فریاد 

خواهند زد. 
    در دوران تفوق فردگرایی نئولیبرال 
و گســترش بنیادگرایــی مذهبــی و 
سیاســت‌های هویت‌محور، امر جمعی 
بیش از پیش به محــاق رفته و همه چیز 
به بازنمایی ایگوهای متــورم در فضای 
مجازی و همچنین شخصی‌سازی تاریخ 
فروکاسته شده است. دانشجویی که در 
محیط دانشــگاه این امکان را نمی‌یابد 
که زندگی جمعی را تمرین کرده و بدون 

چشم‌داشــت مالی در تولید یک اجرای 
دانشــجویی با ذوق و شوق شرکت کند، 
بی‌شک در آینده به نهاد اجتماعی تئاتر 
همچون وسیله‌ای موقت نگاه خواهد کرد 
که قرار اســت او را به دروازه‌های شهرت 
و ثروت برســاند، آن‌هم از طریق بازی در 
سینمای پرفروش کمدی. جشنواره تئاتر 
دانشگاهی اگر علیه این نگاه خطرناک و 
منفعت‌محور نباشد و خود قسمتی از این 
جریان خزنده و مهاجم شود، به طور یقین 
بازنده این نبرد نابرابر خواهد شــد. حال 
این واقعیت تلخ را در نظر آوریم که چند 
سالی است جشــنواره تئاتر دانشگاهی 
بنابر دلایل پیدا و پنهان برگزار نمی‌شود 
و در نتیجــه، دانشــجویان تئاتر بیش از 
گذشته کارشان به انفعال کشیده و شاهد 
اتمیزه‌شدن مناسبات خویش هستند. 
آن دانشــجویانی که فرصت می‌یابند در 
دوران خوش جوانی بــه همراه دیگران، 
محیط جشــنواره را به کارناوال تبدیل 

کرده و رقابت و رفاقــت توامان را تجربه 
کنند از رســتگاران جهان ما محسوب 
می‌شــوند. شــوربختانه با هجوم انبوه 
مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
به نهاد دانشگاه، برگزار نکردن مهم‌ترین 
جشنواره تئاتری کشــور بیش از برگزار 
کردن‌اش ضرورت یافته اســت. اما از یاد 
نبریم کــه بدون جســارت، نابهنگامی، 
آماتوریسم و رادیکالیسم تئاتر دانشجویی، 
جریان حرفه‌ای تئاتــر بدنه به اجراهایی 
ملال‌انگیز و محافظه‌کار بدل خواهد شد 
کــه در بهترین حالــت چیزهایی تولید 
می‌کنند در خدمت بازتولید نظم موجود. 
سالن‌های نمایش کلانشــهر تهران این 
روزها بیش از پیش به تســخیر موجود 
مرموزی به نام »تهیه‌کننــده« درآمده 
اســت. پادزهر این وضعیت پاتولوژیک 
بی‌شــک احیای دوباره تئاتر دانشجویی 
در بهترین شکل آن است: ترکیب آزادی 
آکادمیک با زیست جمعی دانشجویانی 
که تن به مناســبات حرفه‌ای تئاتر بدنه 
نمی‌دهند و بــر آماتور بــودن رادیکال 
خویش پای می‌فشــارند. آینده نشــان 
خواهــد داد که وضعیت به چه شــکلی 
پیش خواهد رفت و کفه تــرازو به کدام 
ســو ســنگینی خواهد کرد. اما هر چه 
هست نمی‌توان از مولفه‌های تاثیرگذاری 
چون جوانــی و نوجویی دانشــجویان 
تئاتر غفلت کرد و این نکته را به دســت 
فراموشــی ســپرد که بدون حداقلی از 
جســارت و تجربه‌گرایی، تئاتر بدنه کار 
و بارش به محاق رفته و زیباشناسی‌اش 
به ابتذال خواهد کشــید. تنها با داشتن 
یک جریان قوی و مستمر تئاتر آلترناتیو 
دانشجویی می‌توان به آینده امیدوار بود و 
از آسیب‌های پیدا و پنهان نهراسید. اینکه 
چه می‌شود و چه خواهد شد بستگی تام 
به این حقیقت انکارناپذیر دارد که تئاتر 
و آکادمی نه رقیب که همرسان یکدیگر 
بوده و در فقدان هر کــدام، اجراهایی که 
بر صحنه خواهد آمد در نهایت خویش، 
آثاری است متوســط که چندان که باید 
شــوقی برنمی‌انگیزد و راهی به رهایی 
نمی‌گشاید و رستگاری را برای ما جماعت 
ناامید بشارت نمی‌دهد. تئاتر دانشجویی 
نشان داده که می‌تواند خطر کند و قدم به 
میدان مین گذاشته و معبرهای فروبسته 
را بگشاید. باید به نســل تازه اعتماد کرد 
و بیش از آنکه سد راهشــان شد موانع را 
از پیش پای‌شــان برداشــت و به انتظار 

معجزه بود.

خالی کردن زیرپای قلعه سموران جیرفت
معدن‌کاری قلعه ثبت شده را می‌بلعد

قلعه ســموران جیرفت 
یکی از آثار ثبت ملی شــده 
کشور است که در یک دهه 
اخیر با تخریب‌های بسیار 
مواجه شده و معدنکاوی در 
دامنه آن چنان بلایی بر سر 
این قلعه و کوه ســموران آورده است که صدای انجمن‌های 
میراث فرهنگی استان کرمان را درآورد و داستان را به مراجع 

قضایی هم کشاند.
به گزارش ایلنا، ۹ سال قبل وزارت صمت بدون استعلام 
از وزارت میراث فرهنگی مجوز برداشت سنگ معدن از کوه 
سموران که قلعه ســلجوقی را بر فراز خود جای داده است، 
صادر کرد. همان زمــان وزارت میراث فرهنگی با ثبت ملی 
اثر در فهرست آثار ملی کشور، اجازه برداشت معدنی از این 
قلعه را نداد و کار برداشت معدن برای بهره‌بردار سخت‌تر شد.

قلعه ســموران در شهرســتان جیرفــت و در نزدیکی 
روســتای رود فرق قرار دارد و برخی حتی دوره ســاخت 
آن را به پیش از اسلام نســبت می‌دهند. باستان‌شناس‌ها 
بــا ایــن حــال توانســته‌اند آثــاری از دوره ســلجوقی 
 و صفــوی را در بررســی‌های ســطحی از ایــن قلعــه 

به دست آورند.
اگرچه ارزش‌هــای تاریخی و معماری قلعه ســموران 
جیرفت شبیه به ارزش‌های معماری قلعه الموت قزوین است 
اما در سال‌های گذشته عرصه این قلعه تاریخی و البته ثبت 
ملی شده کشور چنان آب رفت که این امکان را به معدنکاوان 
داده است تا کوهستان زیرپای قلعه را به شدت تخریب کنند.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان از فعال شدن مجدد 
معدنکار ابراز نگرانی کرد و گفت: اخیرا به ما اطلاع دادند که 
مجددا بهره‌بردار معدن کوه سموران در حال حفاری در این 

منطقه است.
»محسن موحدی«، افزود: اســتخراج سنگ بر پایه هر 
تفاهم نامه‌ای که بوده به شدت نگران کننده است و نباید با 

یک اثر تاریخی ثبت ملی شده چنین رفتاری داشت.
وی یادآور شــد: هر تفاهم نامه‌ای برای برداشت سنگ 
معدن از کوه قلعه سموران به هیچ وجه مورد تایید ما نیست 
واستخراج سنگ معدن و تخریب کوه و قلعه سموران باید به 

سرعت و برای همیشه متوقف شود.
    

منوچهر والی‌زاده، دوبلور مطرح سینما و 
تلویزیون درگذشت

منوچهر والی زاده دوبلور 
محبوب و باسابقه تلویزیون 
و ســینما عصر چهارشنبه 
اول اســفندماه، پس از دو 
هفته بســتری بــودن در 
آی ســی‌یوی بیمارستان 
درگذشت.والی‌زاده که ۴ تیر سال ۱۳۱۹ در محله لاله‌زار، 
تهران زاده شد؛ به عنوان بازیگر در تئاتر، فیلم و سریال‌های 
مختلفی حضور داشت و در مقام مجری و بازیگر هم در رادیو 
و هم در تلویزیون برنامه‌هایی را اجــرا کرد. او نقش‌های به 
یادماندنی را دوبله کرده است که بیشــتر با صداپیشه‌گی 
شخصیت کارتونی لوک خوش‌شــانس شناخته می‌شود. 
همچنین صداپیشگی نقش مایکل اسکافیلد در مجموعه 
تلویزیونی »فرار از زنــدان« و گویندگی به جای بازیگرانی 
چون تام هنکس، جان تراولتا، تام کروز، هریســون فورد، 
نیکلاس کیج، جیسون استاتهام، جیم کری، ویل اسمیت، 
 ادی مورفــی، رابــرت واگنــر و الویس پریســلی از جمله 

نقش‌های اوست.
روح این هنرمند برجسته شاد و یادش جاودان.

    
بخش‌هایی از عمارت تاریخی باغ سالاری 

به‌دلیل بارندگی فرو ریخت
باغ ســالاری یکــی از 
بناهــای ارزشــمند دوره 
قاجاریه در شیراز، در جریان 
بارندگی‌هــای اخیر دچار 
آسیب شده و نیازمند مرمت 

فوری است.
به گزارش ایلنــا، این عمارت تاریخی که در وســط باغ 
سالاری قرار دارد، به دســت حبیب‌الله خان قوام، نوه بانی 
باغ کلانتری، در دوره قاجار ســاخته شده است. نام این باغ 
برگرفته از لقب وی، سالارالسلطان، است و از جمله بناهای 

شاخص تاریخی شیراز محسوب می‌شود.
مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری 
فارس با اعلام این خبر گفت: باغ ســالاری علاوه بر پیشینه 
تاریخی خود، نقش مهمی در آموزش و فرهنگ شــیراز نیز 

داشته است.
»مسعود منیعاتی« با تاکید بر لزوم اقدام فوری مسئولان 
میراث فرهنگی در این عمارت تاریخــی ادامه داد: با توجه 
به ارزش تاریخی و معماری این بنا، ضروری اســت که اداره 
کل میراث فرهنگی فارس هرچه سریع‌تر اقدام به مرمت و 
حفاظت از این اثر کند تا از تخریب بیشتر آن جلوگیری شود.

    
کامکارها  ۱۲ اسفند روی صحنه می‌روند

کنسرت گروه ارکسترال 
کامکارهــا ۱۲ اســفند در 
اســپیناس پالاس تهران 

برگزار می‌شود.
به گــزارش هنرآنلاین، 
»آتش زنــده؛ کنســرت 
ارکسترال کامکارها« ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در دو سانس ۱۹ و ۲۲ 

در سالن اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود.
فیدیبو ۲۲ و ۲۹ دی ماه امســال نیز کنسرت ارکسترال 
»آتش زنده« کامکارها را برگزار کرده بود که به دلیل استقبال 
از این دو اجرا و همچنین تقاضا برای اجرای مجدد، کنسرت 

اسفندماه تدارک دیده شده است.
ارســان کامکار، ارژنگ کامکار، اردشیر کامکار، اردوان 
کامکار، قشــنگ کامکار با رهبری ارکستر ارسلان کامکار 
کنسرت جدید خود را روی صحنه می‌برند. قشنگ کامکار 
که در اجرای قبلی حضور نداشت در کنسرت اسفندماه کنار 
خانواده خود خواهد بود. کنسرت مایســتر این اجرا پدرام 

فریوسفی است.
گروه کامکارها متشــکل از اعضای یک خانواده هنرمند 
است که با اجرای موســیقی ایرانی و به‌ویژه کُردی شناخته 

می‌شوند.

اخبار فرهنگی
کوتاه درباره جشنواره تئاتر دانشگاهی

تحت انقیاد نهاد دانشگاه و ذیل دم‌ودستگاه دولت

محمد تقی‌زاده

محمدحسن خدایی

فستیوال امسال فیلم فجر در چهل و ششمین 
ســالگرد پیروزی انقلاب در حالی برگزار شد که 
یکی از پربحث و جدل‌ترین دوره‌های جشــنواره 
فیلم فجر محســوب می‌شــود و به ویــژه اینکه 

خارجی بیش رســانه‌های فارســی‌زبان 
از سال‌های قبل روی کمیت 
و کیفیت آن متمرکز شدند 

و سعی داشتند اولین 
جشــنواره دولت 
مسعود پزشکیان 
صیــت  بی‌خا ا  ر

عنوان کنند. برای 
نمونــه بی‌بی‌ســی 

فارسی در گزارشی »این 
دوره را »بی‌روح‌تر از همیشه، بدون 

حضور تماشاچیان علاقمند 
به ســینما« توصیف کرد 
و گــزارش داد اســتقبال 

مردمی از جشنواره کم بوده 
اســت؛ به گفتــه منتقدان و 
خبرنــگاران؛ فیلم‌های این 
دوره نــه در جلب نظر آن‌ها 
موفق بودند و نه در جذب 
مخاطب« و اینترنشــنال 
نیز ســعی کرد به شــیوه 

بزرگنمایی، ایرادات و انتقادات 
عــادی ایــن دوره را به طور 

فزاینــده‌ای بزرگ نشــان 
دهد. حال واقعیت چهل و 
سوم جشــنواره فیلم فجر 

چه بود و چــه ویژگی‌های 
مثبت و منفی داشت؟

۱. جشنواره اول دولت پزشکیان: جشنواره 
سال ۱۴۰۳ نخستین دوره جشنواره فیلم فجر بود 
که تحت مدیریت و سیاستگذاری دولت چهاردهم 
برگزار شد. نخستین تغییرات این دوره از این لحاظ 
به تغییر مدیر سازمان سینمایی و دبیر جشنواره 
از محمد خزاعی و مجتبی امینی به رائد فریدزاده 
و منوچهر شهسواری مربوط می‌شد؛ تغییراتی که 
بیشتر در جهت شعار دولت چهاردهم یعنی وفاق 
ملی صورت گرفته بود و دبیری شاهســواری به 
عنوان یک چهره صنفی و سینمایی بیش از هر چیز 
با این شعار سنخیت داشــت. انتخاب و مدیریتی 
که هرچنــد نتوانســت همــه تحریم‌کنندگان 
جشنواره‌های چهل و یکم و چهل و دوم را به دوره 
چهل و ســوم برگرداند، اما به نظر می‌رسد تا حد 
زیادی توانســت باعث جمع شدن طیف هنری و 

رسانه‌ای به سالن‌های جشنواره به ویژه سالن‌های 
میلاد و ملت که مخصوص اهالی رسانه و هنر بود، 

شود.
۲. دولت چهاردهم و میراث داری دولت 
سیزدهم: بــا اینکه جشنواره امســال در دولت 
پزشــکیان برگزار شــد اما نمی‌توان آن را به طور 
تمام و کمال ناشــی از سیاســت‌گذاری‌های این 
دولت در نظــر گرفت چرا که بســیاری از فیلم‌ها 
حاصل سیاســت‌های دولت سیزدهم بوده که در 
زمان این دولت و همزمان با این جشــنواره از آنها 
رونمایی شد. برای نمونه، »موسی کلیم‌الله« یکی از 
پروژه‌های گران‌قیمت و استراتژیکی بود که چند 
سالی اســت در حال تولید است و قرار است 
نسخه سریالی آن به سفارش 
ســیما فیلم از تلویزیون 
پخش شود و در این دوره 
ورسیون سینمایی آن 
در روزهای جشنواره 
نمایــش داده و بــا 
بازخوردهای ضد و 
نقیضی مواجه شــد. 
فیلم‌های جاسوســی-

امنیتی و دفاع مقدسی از جمله »شمال 
از جنوب غربی« و  »۱۹۶۸«، 
»صیــاد« و »اســفند« از 
جمله آثاری بودند که به 
نظر می‌رســد سفارش و 
کلیــدزدن آنهــا در دوره 
محمد خزاعی صورت گرفته 
و امسال در جشــنواره اکران 
شــدند. بنابراین نمی‌توان به 
طور قطع یقین جشنواره چهل 
و سوم فیلم فجر را دستاورد دولت 
پزشکیان قلمداد کرد و ضعف‌های 
کمی و کیفی آن را بــه این دولت 
مرتبط دانست نکته مهمی که در 
تحلیل کلی و سیاست‌گذاری جشنواره 

نباید آن را فراموش کرد.
۳. انتخــاب فیلم‌هــا و جنجــال 
نمایش فیلم‌های خارج مســابقه: یکی از 
بحث‌برانگیزترین و در عین حال مهم‌ترین نکات 
مربوط به جشنواره چهل و سوم به انتخاب فیلم‌ها 
و تعداد فیلم‌های بخش مســابقه و خارج مسابقه 
مربوط می‌شــد. ۳۲ فیلم و ۴ انیمیشن در بخش 
مســابقه نمایش داده شــدند که وجــود برخی 
فیلم‌های بســیار ضعیف که در اکــران عمومی 
نیز بعید اســت با جلب مخاطب مواجه شوند در 
فستیوال هنری و ســینمایی کشور که قرار است 
ویترین ســینمایی باشــد و کشف اســتعدادها 
و جریان‌های فکــری نوظهور را مشــخص کند 
از مهمترین اشــکالا هیات انتخــاب و برگزاری 

جشنواره امسال بود.  

به طــور مصداقی‌تر حضــور فیلم‌هایی چون 
»کفایت مذاکرات«، »آنتیک«، »تاکسیدرمی«، 
»افسانه ســپهر«، »زال و رودابه« که آثار ضعیفی 
بودند در کنار آثار متوســط رو بــه ضعیفی چون 
»بازی خونــی«، »ماریــا«، »داد«، آبســتن«، 
»لولی«، »دست تنها«، »شــاه نقش« و »فریاد« 
که به زعم عمده منتقدان و اهالی رسانه فیلم‌های 
قابل‌توجهی نبودند نــه تنها باعــث افت کیفی 
جشــنواره شــد بلکه کلیت نگاه مخاطبان را به 
فیلم‌های بهتر به نمایش داده شــده را نیز تحت 
تاثیر قرار داد و ســبب شد تماشــاگران این دوره 
 با نوعی رخــوت و ناامیدی همه آثــار را نظارت و 

داوری کنند.
مساله مهم دیگر به خارج کردن فیلم‌های قابل 
توجه و باکیفیت از بخش مسابقه و نمایش آن در 
بخش خارج از مسابقه مربوط بود به نحوی که به 
استناد جمعیت حاضر در سالن نمایش‌های میلاد، 
فیلم‌های خارج مسابقه به مراتب از فیلم‌های حاضر 
در بخش سودای سیمرغ موفق‌تر و شلوغ‌تر شدند. 
»لاک پشــت«، »غریزه«، »پیرپسر«، »رگ‌های 
آبی« و »رکســانا« فیلم‌هایی بودند که در بخش 
مسابقه شرکت نداشتند، اما می‌توان با ممیزهای 
حداقلی و ســعه‌صدر بیشــتر مدیران سینمایی 
به اکران عمومی برســند و ســینمای اجتماعی 
و ملودرام ایــران را که تحت‌تاثیــر کمدی‌های 
 ضعیف و سخیف تسخیر شــده‌اند، دوباره احیا و 

پویا کنند. 
۴. سینماگران زن در اقلیت: یکی دیگر از 
وجوه قابل‌تامل جشنواره چهل و سوم فیلم فجر به 
حضور حداقلی سینماگران زن مربوط می‌شد به 
طوری که در میان ۴۱ فیلم به نمایش درآمده تنها 
یکی از آنها به نام »مرد آرام« ساخته بهنوش صادقی 
تنها فیلمساز زن این دوره بود و از این جهت می توان 
جشنواره چهل و سوم را یکی از مردسالارترین ادوار 

آن محسوب کرد.
این حضور حداقلی علاه بر فیلمسازان در میان 
بازیگران زن نیز اتفاق افتاد به‌طوری‌که برندگان 
بازیگری نقــش اول و مکمل امســال یعنی فریبا 
نادری و لیندا کیانی دو تن از معمولی‌ترین بازیگران 
سینمای ایران هســتند که به طور قطع به خاطر 
عدم حضور بازیگران توانمند سینما امکان حضور 

و دیده شدن پیدا کردند و شانس دریافت سیمرغ 
جشنواره نصیبشان شد.

تصور کنید ممنوع‌الــکاری بازیگران توانمند 
و محبوبی چون فاطمه معتمــد آریا، پانته‌آ بهرام، 
هانیه توسلی، هنگامه قاضیانی از حضور در سینمای 
ایران تا چه حــد می‌تواند برای ایشــان و کلیت 
سینمادوستان و حتی جذابیت فیلم‌ها تاثیرگذار 
باشند. به نظر می‌رســد چشم‌پوشی از یک کنش 
اجتماعی و نه لزوما سیاسی از طرف این بازیگران و 
نگاه پدرانه داشتن به فعالیت دوباره ایشان می‌تواند 
به رونق دوباره سینمای به محاق رفته اجتماعی و 
بروز دوباره ملودرام‌ها در سینمای ایران کمک کند. 
نباید فراموش کرد که این افراد به استناد فعالیت 
هنری و صنفی ســالیان دراز خود کنشی انسانی 
و در حمایت از هم نوع انجام داده و بیشــتر تمایل 
داشــتند که صدای خاموش زنان باشــند و اتهام 
سیاسی و براندازانه زدن به آنها نمی‌تواند قضاوت 

درستی باشد.  
۵. موضوعی به نام ناداوری و جنجال‌ها 
و حرف و حدیث‌های بعدی: یکی از موثرترین 
لحظات و در عین حال به یادماندنی‌ترین لحظات 
یک فیلم سینمایی پایان آن اســت که در ذهن و 
خاطره مخاطب می‌ماند به نحــوی که می‌تواند 
روی قضاوت آنها روی فیلم بسیار تاثیرگذار باشد 

یک فیلم متوسط با یک پایان خوب می‌تواند بسار 
جذاب‌تر از یک فیلم خوب با پایان متوسط یا ضعیف 
باشد. سرنوشت جشنواره چهل و سوم فیلم فجر نیز 
به همین منوال بود چرا که یک جشنواره متوسط 
و نه بســیار ضعیف که از ســوی برخی رسانه‌ها 
تصویر شده بود با یک داوری جنجالی و نه چندان 
قدرتمندانه به یک دورهمی سینمایی تشبیه شد 
که قرار است از همه تقدیر شود و هیچ کس دست 

خالی و بدون جایزه از فستیوال بیرون نرود.
به طور مصداقی‌تر، تخصیص ۵ سیمرغ بلورین 
و ۱۳ نامزدی فیلم »موسی کلیم‌الله« به فیلمی که 
بیشتر جلوه‌های ویژه بود و تصویری کلیشه‌ای و 
تکراری از یک مقطع به دنیا آمدن حضرت موسی 
علیه‌السلام ارائه کرده یکی از این بدداوری‌ها بود که 
به نظر رسید نوعی قدردانی از فیلمساز صاحب‌نام 
ایرانی ابراهیم حاتمی‌کیا و پروژه ملی »موســی« 
بوده است. اما به نظر می‌رسد خود حاتمی‌کیا هم 
قبول داشته باشد که گیرایی و جذابیت فیلم‌هایی 
چون »آژانس شیشه‌ای«، »بوی پیراهن یوسف« 
و »از کرخه تا راین« در پروژه چند صد میلیاردی 

»موسی کلیم‌الله« تکرار نشده است.
از دیگر نکات ســوال‌برانگیز داوران می‌توان به 
ترجیح بازی متوســط و تکراری مصطفی زمانی 
به شهاب حســینی و امین حیایی، نادیده  گرفتن 
فیلم‌های »زیبا صدایم کن« و »رها« در بخش‌های 
مختلــف و تحویل گرفتن فیلم متوســط و حتی 
ضعیف »شــمال از جنوب غربی« در رشته‌های 
مختلــف،   بی‌توجهی به بازی خوب میرســعید 
مولویان در فیلم ناتور دشت و اهدای جایزه به نقش 
و شخصیت مشوش فرهاد آییش در فیلم »موسی 
کلیم‌الله«، غافل شــدن از بازی خوب بیتا عزیز در 
فیلم »مــرد ارام« و جایزه دادن بــه لینا کیانی در 
فیلم » ۱۹۶۸« و حتی نامزدی بیجای بهاره کیان 
افشار در فیلم »موســی کلیم‌الله«، کاندیداتوری 
نادرســت حاتمی‌کیا در بخش فیلمنامه و اهدای 
ســیمرغ بهترین طراحی صحنه به کیوان مقدم 
برای فیلم »موسی کلیم‌الله« به طوری‌که بیشتر 
فیلــم جلوه‌های ویژه بوده اشــاره کــرد که تنها 
 بخشــی از گاف‌ها و ناداوری‌هــای ناامیدکننده 

داوران فجر بود.

ناداوری در جشنواره فیلم فجر بیداد کرد؛ 

فستیوالی سفارشی، سلیقه‌ای یا سینمایی؟

پرده نقره ای


